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Abstract  
Literature has got a social and cultural meaning as all human intellectual and spiritual activities do. The 

literature of every nation has, therefore, always undergone a change in parallel with the vicissitudes of the 

society and it accordingly has become the real symbol of the society.  

There are many parallels and similarities between Arabic and Persian poetry, The need to implement a cash 

position Ghzamy between literature is required. The study, which was conducted with analytical method Is 
trying to tell other common points between the two letters from the angle. 

This comparative study shows that Arabic and Persian poetries have from the outset been the arena of 

conflict between male and female linguistic substructures. In the classical period, however, the patriarchal 

and male language was predominant and the female language the missing longing of the poetry. And if, with 

such cultural restrictions and the prevailing poetic language of the time, a few females tried to attempt 

tackling poetry, they, consequently, had no way but writing poem in male language. Owing to having 

relation with the West and consequently knowing its movements and obtaining more liberty, women of the 

contemporary era found an opportunity to gain an understanding of their own situation and consequently 

played a more indispensible role in the social and cultural activities. With the emergence of women in the 

arena of poetry, the poetic language of Persian and Arabic literature lost its classical loftiness and patriarchy 

and it in accordance with acquiring female linguistic features took a more conspicuous tinge of softness, 

elegance and flexibility.  Nazok Mlaekeh and Forough Farokhzad were the founders of female linguistic 

substructures of poetry and therefore attempted consciously to express female emotions in poetry. 
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 پژوهشیمقالة 

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 60-37. ، صص1400(، بهار 41)پیاپی  1دانشگاه رازی، دورة یازدهم، شمارة 

مردانه و زنانه در  یزبان هاییرساختو جدال ز یّتجنس پذیریجامعه

 (یعبدالله غذام ینقد یدگاه)بر اساس د یو عرب یشعر فارس
 1علی پروانه

 یرانا ،، کرمانشاهدانشگاه رازی ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،زبان و ادبیات عربیی دکتردانش آموختة 

 2علی سلیمی
 ایران، کرمانشاه ،یدانشگاه راز دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،، یعرب یاتباستاد گروه زبان و اد

  3وندتورج زینی
 ، ایرانکرمانشاه ،یدانشگاه راز دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،، یعرب یاتگروه زبان و ادب استاد

 4یهمت اریشهر
 ، ایرانکرمانشاه ،ینشگاه رازدا دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،، یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 03/09/1398 پذیرش:  22/09/1395 دریافت:

 چکیده
 ةنمای جامعتمام ةخوش دگرگونی گشته و آینلات جامعه، دستهای فکری و معنوی انسان هدف و منظوری اجتماعی و فرهنگی داشته است. لذا به موازات تحوّادبیات از دیرباز مانند دیگر فعالیت

 های جنسیت، زبان و فرهنگ مشاهده کرد. تأثیرپذیری آن را از مقوله ةتوان نحوت. با مروری بر ادبیات ملل، میخویش بوده اس

صورت گرفته است،  ایجاب کرده است. این پژوهش، که با روش توصیفی و تحلیلی یاتوجود تشابه و نقاط مشترک فراوان بین شعر فارسی و عربی، ضرورت تطبیق دیدگاه نقدیِ غذامی را بین دو ادب

 دیگر بازگو کند. ةدر تلاش است تا نقاط مشترک بین دو ادب را از زاوی

ر شع ةمحور حاکم است و اگر معدود زنانی پای در عرصکلاسیک، زبان مذکر و نرینه ةهای زبانی مذکر و مؤنث بوده است. در دورجدال زیرساخت ةشعر عربی و فارسی از همان ابتدا عرص ،کهنتیجه این

های آن و در نتیجه آزادی عمل بیشتر، ناچار و به اجبار فرهنگ و گفتمان شعری رایج آن زمان، زبانی مردانه داشتند. در دوران معاصر و با ارتباط شرق با غرب، آشنایی با جنبشو شاعری گذاشتند، به 

شعر، زبان شعری در هر دو ادب، آن فخامت و مردانگی  ةتری داشتند. با ورود زنان به عرصی و فرهنگی نقش پررنگهای اجتماعبستر مناسب برای آگاهی زنان از وضع خویش فراهم آمد و در فعالیت

های زبانی زنانه در ساختگذران زیرملائکه و فروغ فرخزاد، از پایهالپذیری بیشتری شد. نازک های زبانی زنانه، دچار نرمی، لطافت و انعطافدوران کلاسیک خود را از دست داد و با پذیرش ویژگی

  پرداختند.شعر بودند و با آگاهی کامل به ابراز احساسات زنانه در شعر می

 های زبانی مذکر و مؤنث، عبدالله غذامی.نقد فرهنگی، شعر فارسی و عربی، زیرساخت :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

عنوان عضوی از جامعه در شعر مردان و چه حضور واقعی و بهزن در ادبیات سنتی فارسی و عربی، چه از نظر 

لی این امر رنگی دارد. علت اصهای منظوم و منثور در هر دو زبان، نقش بسیار کماز نظر مشارکت در فعالیت

خلاف بر  1تر از مرد است. جنسیتموجودی پایین ةسنتی ایرانی و عربی به زن به منزل ةنیز نوع نگرش جامع

شناختی دارد، اما اجتماعی و فرهنگی است؛ به این معنا که جنس فقط معنایی زیست ةمقول ، یک2جنس

 ةشود و ساخته و پرداختای از صفات و رفتارهایی است که به زن و مرد نسبت داده میجنسیت مجموعه

ارند نه ر فرهنگ دهای جنسیتی ریشه دهای جنسی ممکن است، طبیعی باشند، اما تفاوتجامعه است. تفاوت

جنسیت در سطح خرُد به هویت و شخصیت (. »18: 1380رو تغییرپذیرند. )سفیری و امنیان، طبیعت و از این

های فرهنگی و تصورات قالبی مردانگی و زنانگی و در سطح کلان و فردی، در سطح نمادین، به ایده

(. 250: 1998)مارشال، «. گرددها و روابط قدرت بازمیساختاری، به تقسیم کار جنس در نهادها و سازمان

های مرتبط با جنس و اصول فکری و فرهنگی کسب ویژگی»معنای گیری شخصیت در بعد جنسیتی بهشکل

شود که فرهنگِ متناسب با هر هایی اطلاق میای از باورها و گرایشمتناسب با آن است و نیز بر مجموعه

 (. 14تا: )عبدالعزیز موسی، بی« .دهدا به فرد میر یادگیری و انجام آن ةنث( اجازؤجنس )مذکر و م

یندی ذهنی و روانی است و بسته به الگوهای فرهنگی و اجتماعی، در هر فرآ ،پذیری جنسیتامعهج

های حاکم بر جامعه ارتباط عمیقی ای محدوده و تعریفی متفاوت دارد. این فرآیند، با باورها و ارزشجامعه

-ها نسبت داده میمردان از هم متمایز شده و رفتارهای خاصی به هر کدام از آن دارد که در طی آن، زنان و
های از جامعه و آموزه شود. رفتار و عملکرد زنان در زندگی فردی و خانوادگی آنان، بیش از هر چیز،

زم اخذ پذیری، مکانیجامعه»گیرد. پذیری آنان منشأ میجامعه فرهنگی متأثر و یا به عبارت دیگر، از نحوة

های (. نقش306: 1369)مندراس، «. ها و اعتقادات اجتماعی توسط اعضای جامعه استهنجارها، ارزش

به تاریخ تمدن و  شوند. نگاهیپذیری آموخته مییند جامعهها، از طریق فرآهمانند سایر نقش جنسیتی،

ها، ذیر بوده است. در میان نابرابریناپهمواره واقعیتی توجیه ،دهد که نابرابریفرهنگ جوامع بشری نشان می

. طور مستمر مطرح بوده است؛ که در طول تاریخ بشر بهجمله مواردی استابری میان زن و مرد ازنابر

شود، ها و امتیازهایی که جامعه برای افراد قائل میزندگی، فرصت از قبیل شیوة ،های اجتماعیتفاوت

 اند.موجب پیدایش نابرابری

                                                                                                                                             
Gender .1     

2. sex 
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یابود. زبوان بوه اعی تحوول موییندی زنده و پویا است که در خلال جریانات اجتم، زبان فرآاز طرفی دیگر

توانود نمویاش است کوه ت همین زندگی و پویاییخودِ زندگی، زنده و در جریان است و درست به علّ اندازة

به حیات خوود  سویهتواند، یکطور غالب و دیگری مغلوب باشد. سلطه در زبان نمیدر جریان سلطه، یکی به

دهود. بوه عبوارت دیگور، زبوان نیوز ماننود هور امور هایی رخ مویادامه دهد، بلکه همیشه در جریان آن مقاومت

-دهد و جریوان سولطه بایود بکوشود و مویای از داد و ستد و کنش متقابل رخ میاجتماعی دیگری در عرصه
کوشود کوه در ایون نبورد هور طه نیوز مویکوشد که خود را در نبردی هر روزه بازتولید کند و جریان تحت سل

 روزه، از زیر بار این سلطه خود را رهایی بخشد.

 و هدف اهمیّتّ. ضرورت، 1-2

فرهنگوی بروردازد، صوورت وهشی مستقل که به بررسوی شوعر عربوی و فارسوی از نگواه نقود تا کنون پژکه این

هدف اساسوی ایون پوژوهش  است. ضرورت انجام این پژوهش را دو چندان کرده همین مسأله، نگرفته است؛

 های غذامی در حوزة نقد فرهنگی است.نیز معرفّی و تحلیل دیدگاه

 های پژوهش. پرسش1-3

 های زبانی در شعر عربی و فارسی چه روندی داشته است؟از نگاه غذامی جدال زیرساخت -

ی و اجتماعی فرهنگ غالبمسلط و های تحت تأثیر زیرساختچگونه زبان شعری در هر دو ادب،  -

 ؟است

 . پیشینة پژوهش1-4

هوای ناموهها و پایانت و زبان مردانه و زنانه هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات عربی پژوهشدر مورد جنسیّ

موات ادبوی خوود (، ادبیات را با تمام الزا1385فراوانی به صورت مجزا انجام پذیرفته است: فیاض و همکاران )

ت توجوه بوه متغیور جنسویّسول از نویسوندگان ادب فارسوی را باگیرنود و دو نان در نظر میعنوان روایتی از زببه

-هوای ادبویدهد که در متون مورد بررسی، مردان بیشتر از زنان بوه جریوانکنند. این مطالعه نشان میتحلیل می

بوه موردان بیشوتر از زنوان انود؛ متفاوتی از زنوان انجوام داده ةاند، ولی این کار را به شیوسازی متن نزدیک نشده

 است. ترت، روانمعیارهای ادبیّکه متون زنان در عین حفظ کردن اند، درحالیدشوارنویسی روی آورده

ت را بر زبان شعر پروین اعتصوامی، فوروغ فرخوزاد و فاطموه ثیر جنسیّخود تأ ةنام( در پایان1389ور )پمزبان     

زبوان  ت افوراد عولاوه بوراست و به این نتیجه رسیده است که جنسویّراکعی از نظر واژگان و معنا بررسی کرده 

 ثیر دارد.معیار، بر زبان ادبی نیز تأ

(، بوه بررسوی 1391همکواران ) هایی صورت گرفته اسوت: روشونفکر ودر ادب عربی در این زمینه پژوهش    
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بررسی مووردی شوعر سوعاد صوباح اند. این پژوهش با معاصر عربی پرداخته ةکاربردی زبان زنانه در مرثی گونة

و جنسویت رثوا   تنگاتنگی بین عاطفة ةکه رابط در سه سطح واژگانی، نحوی و بلاغی به این نتیجه رسیده است

 تأثیر مستقیم گذاشته است. ،ر سعاد صباححزن بر شع شاعر وجود دارد و عاطفة

، نشوان داده شوده اسوت ه اسوت( صورت پذیرفتو1395وف و همکاران )که توسط معر در پژوهشی دیگر       

 تحقیور خوود و در نتیجوه تخریوب نظوام خوانواده را پذیری ناقص جنسویتی، زمینوةجامعهکه چگونه زنان بر اثر 

شدت منفعل گشته و دسوت بوه اعموال  شکست و سرخوردگی در انتظارات، به آورند. آنان با تجربةفراهم می

 سطح فردی و اجتماعی قابل ردیابی است. ها در دوزنند که این آسیبانحرافی و پرخطر می

( بوه 1395پوور و همکواران )هایی هم به شکل تطبیقی در این زمینه صورت گرفته اسوت: رسوولیپژوهش       

انود. ایون پوژوهش در پوی آن شناسی جایگاه زن )همسر( در شعر معاصر فارسی و عربی پرداختهبررسی ارزش

شناسوی ه همسر و حضور وی در شعر معاصور فارسوی و عربوی، بوه ارزشاست تا با نگاه به نقش زن در جایگا

جایگاه همسر )زن( در خانواده و جامعه از منظر ادبیات برردازد. نتیجه این که شاعران معاصر فارسوی و عربوی، 

 ها در اشعارشان پرداخته و فضای خانه را بوا حضورشوان لبریوزبا نگاهی ارزشی به همسران خود، به ذکر نام آن

 اند.سرایی کردهها نیز مرثیهو در فراق آن از همدلی و عشق نموده

های تطبیقی در این زمینه، بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان متوون ادبوی ایوران باسوتان از دیگر پژوهش       

هوای ایون (، صورت گرفته است. براساس یافتوه1395و اعراب جاهلی است که توسط شیرخانی  و همکاران )

اعومّ از  ،باستان، بور مبنوای متوون کهون مکتووب و غیرمکتووب ایشوانهای مختلف ایرانپژوهش، زن در دوره

های منقوش قدیمی، در تموامی طبقوات نوشتههای دینی و تعلیمی تا سنگها، حکایات، اساطیر و نوشتهداستان

دارای حقووق و مزایوای مناسوب و  زاده، چه آزاده و چه غیر آزاده،زاده و چه غیر اشرافگوناگون چه اشراف

شومار اشورافی اعوراب متناسب با جایگاه اجتماعی خویش بوده است؛ اماّ در مقابل، اگر امتیازات زنان انگشوت

را به خاطر شرایط اجتماعی بر یک سو نهیم، باید اذعان داشت که در میان این اقوام، رفتوار و جایگواه مناسوبی 

 شود.در شأن شخصیت زن، دیده نمی

اما تاکنون پژوهشی که به صورت مستقل و تطبیقوی و بوا تکیوه بور مبوانی نقودی جدیود، از جملوه نقود      

ات ادبیّو ةهای زبوانی مردانوه و زنانوه در دو دورپذیری جنسیت و زیرساختفرهنگی، به بررسی موضوع جامعه

  .کلاسیک و معاصر در شعر فارسی و عربی برردازد، صورت نگرفته است

 ش پژوهش و چارچوب نظری. رو1-5

نقود فرهنگوی  ةپردازان برجسوتنظر و منتقد ادبیِ معاصر عرب، یکی از نظریهم( صاحب1946)(1)عبدالله غذامی
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شوعر و ادب واکواوی کورده  ةجنسویتّ و زبوان را در عرصو ةرود کوه مسوئلشمار مویدر جهان معاصر عرب به

های زبانی مردانوه و زنانوه در شوعر فارسوی و رساختاست. این پژوهش در تلاش است تا با بررسی تطبیقی زی

هوای موجوود های نقدی عبدالله غذامی و به روش توصیفی و تحلیلوی، تشوابه و تفواوتعربی بر اساس دیدگاه

 در هر دو ادب را بازگو نماید.

  . پردازش تحلیلی موضوع2

رساخت فرهنگی متعارض در زبان م(، به دو زی2005) ،«نیث القصیثة االقصرئ المختلف تأ»غذامی در کتاب 

که تصور کنیم که اصل طبیعی در زبان و لغت، گوید، شایسته نیست ایناو می ؛ردشعری عرب اشاره دا

زبان و  ةمذکر و نرینه بودن است و همچنین پذیرفته شده نیست که از همان آغاز، مرد به تنهایی سازند

بشری، هم مذکر و هم مؤنث در تولید و  صاحب آن است. بلکه حالت معقولانه این است که جنس

ستعداد فطری برابرند. ولی این کارکرد زبان، با هم مشارکت داشتند و هر دو در این حق طبیعی و ا

در خدمت تولید زبان و غنای گفتمان مردانه  له، با به وجود آمدن نوشتار تغییر کرد و نوشتار کاملاًمسأ

 (26: 2005)غذامی،  درآمد.

-برد. این روش نقدی، لایهنام می« فرهنگی ةجمل»ایی به نام از مقولهوش نقد فرهنگی غذامی در ر

های بلاغی و نماید. مجاز در نظر او فقط دارای ویژگیهای کلام را بازگو میهای دیگری از دلالت

رود، عبارت و جمله فراتر می کردی فرهنگی نیز است و از دایرةشناختی نیست؛ بلکه دارای کارزیبایی

های پردازد و بر این باور است که روشهای کلی و جمعی آن میلذا او به گفتمان فرهنگی با ویژگی

تر و هنقدی سنّتی از کشف چنین مجازی عاجزند. به نظر غذامی، ایهام در نقد فرهنگی، مجالی گسترد

مان دو لایه یا دو زیرساخت جا، گفتغی دارد. به این معنا که در اینتری نسبت به ایهام بلاکارکرد وسیع

افتد. این یر ارادی اتفاق میدیگر آن، پنهان و غ های آن آشکار و ارادی و لایةدارد، که یکی از لایه

پنهان فرهنگی، کار یک نویسنده و یا فرد خاصی نیست؛ بلکه در پی یک عملیات تراکم و  لایة

آید و از جانب خوانندگان و درمی دهد و به شکل یک رفتار یا ویژگیانباشتگی در متن رخ می

 (70-69: 2005شود. )غذامی، یل مینویسندگان به یک گفتمان رایج تبد

 اساسی استوار است: نقدی غذامی در این جا بر سه مقولةمبحث 

 های متعارض و درگیرانه است.یافته از زیرساختالف: فرهنگ جسدی سازمان

نگ عربی است و در کر، زیرساختی غالب در فرهدر جنس مذ( 2)فحولیت(طلبی )ب: حس برتری

 واضح و نمایان است. شعر
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حس پنهانی وجود دارد که به آهستگی و در خفا  لای این زیرساخت غالب و فحولی،ج: در لابه

 زبان شعری است. (3)کند و با زیرساخت اصلی در تعارض است و آن ویژگی زنانه بودنرشد می

 دیدگاه نقدی غذامی پذیری جنسیّت در . جامعه2-1

مطالعاتی آثار زنانه تبدیل شده است. این واژه  ةت، به پرکاربردترین اصطلاح در حوزجنسیّ واژة امروزه

شان با مردان؛ های بیولوژیکیتفاوت ةرساند که زنان، نه به واسطبا مفهوم وسیع خود، این باور را می

اند و نقش اساسی محدود و محبوس شدههای اجتماعی است که بلکه به کمک فرهنگ و زیرساخت

دهد و به را توضیح می« زنانه»و « مردانه»بندی فرهنگی به اند. جنسیت، دستهخود را به فراموشی سررده

شناختی، فرهنگی و اجتماعی شود که منشأ روانهای زن و مرد مربوط میها و ویژگیآن جنبه از تفاوت

 (396: 1391حی، ، فتو175: 1374، گیدنزر.ک: دارند. )

چیز، از جامعه و از هر زندگی فردی و خانوادگی آنان، بیشرفتار و عملکرد زنان و مردان در 

، چند غذامی یابد. هرپذیری آنان منشأ میجامعه ر و یا به عبارتی بهتر، از نحوةهای فرهنگی متأثآموزه

نیث مهم او در پرداختن به موضوع تأ رهایله اشاره نکرده است؛ اما یکی از ابزاطور مستقیم به این مسأبه

و تذکیر در شعر عربی بوده است. او معتقد است زبان ادبی دارای جنسیّت است و ما با چیزی به نام زبان 

زیرساخت مردانه در فرهنگ شعری عرب، باعث شده است که  ایم. سیطرةمذکر و زبان مؤنث مواجه

ای که نماینده زنان، ه گوش نرسد و شاعر برجستهصدای زنان در طول پانزده قرنِ شعر عربی ب

 ةهای آنان باشد، ظهور نکند. لازم به ذکر است که وی حضور زنان را در عرصاحساسات و خواسته

گمشده در شعر عرب تا قبل از  نویسی و زبان زنانه را حلقةانهشود، بلکه زنشعر و شاعری منکر نمی

زنان در طول این مدت، به ناچار و از روی اجبار فرهنگی،  که ؛داند. غذامی معتقد استم می1948

سرودند و در حاشیه دیوان شعری عرب ها شعر میخود را در قالبی مردانه درآوردند و با زبان آن

 گشتند.متواری می

 بندی کرد: های متعارض را چنین دستهزیرساختتوان در گفتمان نقدی غذامی می

 رساخت تأنیثزی ←زیرساخت فحولی و مذکر 

 زیرساخت پنهان ←زیرساخت غالب  

 ایزیرساخت حاشیه ←زیرساخت مرکزی و محوری 

 . غذامی و مسأله تأنیث در شعر عربی2-2



 43 یو عرب یمردانه و زنانه در شعر فارس یزبان هایرساختیو جدال ز تیّجنس یرپذیجامعه
 

فتح شعری که به دست یک زن  ،معنای عمیقبهغذامی بر این باور است که تاکنون در ادب عربی، 

بغداد دو کولیرا به وجود آمد که یکی درد در مصر و  1947. در سال ایمنبردهصورت گرفته است، پی

ملائکه؛ زنی که تمام الکشنده و دیگری انقلاب و زندگی دوباره بود. منظور از کولیرا دوم، نازک 

الی است که ی ذکوریّت، یعنی؛ عمود شعر را درهم شکست. این سؤهارموز فحولیّت و بارزترین نشانه

 (. 12: 2005ذامی، غر.ک: هرگز  به ذهن ما خطور نکرده است. )

 کند:را مطرح می هاپرسشغذامی در ابتدا این 

که در فرهنگ رایج  صرفاً موجودی وابسته، آید درحالیاین کار از جنس مونث برمیالف: چگونه 

 ضعیف و عاجز است؟ 

 ب: بعد از این گستاخی جسورانه، چه تحولاتی رخ داد؟

و شتری فربه و   –به گفته ابوالنجم عجلی –ر او معتقد است، شعر در فرهنگ عرب، شیطانی مذک

است، بنابراین طعام مردان و فحول است. فحول، در بین خود درجات و  –به گفتة فرزدق– کامل

تر است و هر متر و مقدّگیرد که کاملبندی قرار میطبقات متفاوتی دارند، کسی در رأس این طبقه

تا به امروز ادامه داشته بندی گیرد. این طبقهتر قرار میتر و در درجه پایینر است، ناقصکس که متأخّ

ث نیز هیچ جایگاهی رین هیچ فضل و برتری باقی نمانده است. جنس مؤنّای که برای متأخّگونهاست؛ به

گونه شعر بسراید و یکی در این طبقات ندارد و اگر زنی وارد عرصه شعر و شاعری شود، پس باید فحل

های شعری دیگر غول ةاو شهادت دهد تا در حاشیه صفحات دیوان عرب و در سای از فحول به فحولیّت

پانزده قرنی  تنها زنی که در طول تجربة ا  است؛متواری شود. بهترین نمونه برای اثبات این مسأله، خنس

از نازک  ای است که پیشداد فرهنگی و زنانهشعر عرب، وارد دنیای شعر شده است و تنها رخ

 ( رخ داده است. 1947)ملائکه ال

که بیشتر یک  ،نظیر در فرهنگ و ادب عربی بودحرکتی در نوع خود بی ،ملائکهالظهور نازک 

های طیف رود تا یک نوع تحول شعری و در همان ابتدا، با مخالفتشمار میحادثه فرهنگی به

شعر  ةتغییر فنّی در پهن ملائکه به آن دست زد، فقطالغذامی، آنچه نازک  ةگفتگوناگون مواجه شد. به

یی بود اداد و شبیه به هر تغییر هنرینبود؛ اگر این چنین بود، کار او ارزش واقعی خود را از دست می

افتاد. طرح نازک ملائکه، طرحی است از نوع مؤنث و فنّی شعر اتفاق می که در تاریخ ادب، در دایرة

هم بود،  شعر که عمود مذکر و عمود فحولی در جهت زنانگی قصیده. این کار، جز با شکستن عمود

پذیر نبود. بنابراین؛ با آگاهی کامل پای در این عرصه نهاد؛ او برای این کار، نصفی از تعداد امکان
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بحرهای شعری را برگزید، بحرهایی که نازک برگزید، شامل رجز، کامل، رمل، متقارب، متدارک، 

های تأنیث برخوردار و با روحیات زنانه بیشتر سازگار یهزج، سریع و وافر بود این اوزان، از ویژگ

 (.17-11هستند و همچون جسد زن، خاصیت کوتاه و بلند شدن و امتداد یافتن را دارند. )همان: 

 . زیرساخت/ اصل2-2-1

کنیم؛ ای فرهنگی قلمداد میرا حادثهکنیم و آنهرگاه درباره حرکت شعر آزاد )تفعیله( صحبت می

وجود آمدن زیرساختی جدید گشته است. شعر عربی و در است که این نوع شعر باعث بهمعنا بدین 

کنار آن فرهنگ عربی، پیوسته بر زیرساخت مردانه که زیرساختی مستبد و مغرور است، استوار بود. در 

ای داشتند؛ کلمه مؤنث در گفتمان کمرنگ و حاشیه این نوع فرهنگ غالب، زنان حضوری کاملاً

فحولی، مترادف با ضعف و نقص بود و هرگاه زبان شعری به سمت نرمی و لطافت سوق پیدا  ذکوری و

های فرهنگی داد. نمونهخود را از دست می ةشد و صلابت مردانکرد، محکوم به سستی و نقص میمی

 از جمله: انی در اثبات این مدعا وجود دارد.فراو

(، در مورد 345: 1904ثتَ فی قوافیک(. )ابن قتیبه، عبدالملک مروان )أحسنت لولا أنکَ خن ةاین گفت

 سراید:قیس رقیات است، که چنین میشعر ابن

ا  مخةا-1 اقووووووووووووووةانوووووووووووووو  ایإنَّاللحوووووووووووووو ل   
الق وووووووووووووونر اا اا-2 ااجب بنوووووووووووووولماجوووووووووووووو َّ

ا

اهثوووووووووووووواقوووووووووووووو ا وووووووووووووو ا  ا ایأاجعننووووووووووووووا
افيا نرکبوووووووووووووووووووووووه ااشووووووووووووووووووووووور ایئااترک یووووووووووووووووووووووو

ا

ون کوهان شتر مرا قطعه قطعه کرد و هیچ نای و همچ -2 .های سنگین مدینه مرا به درد آوردمصیبت -1)ترجمه: 

 و توانی در من باقی نگذاشت(.

گوید، نرمی سخن گفتن است. آنچه عبدالملک می معنای آراسته شدن به صفات زنانه و بابه ،تخنّث

نث در آن در یک نوع فرهنگ غالب است که جنس مؤ گرشخصی او نیست؛ بلکه بیان ةناشی از ذائق

 کند: های خود را مذکر وصف میضرار نیز قافیه(. مزرد بن39: 2005غذامی، : ر.کحاشیه است. )

ال ووووووووووووة اام اثز  ووووووووووو-1 ووووووووووو اق رد لوووووووووووه ا   اق م 
ائالتهوووووووووووورال ایا وووووووووووو ک  ا فصوووووووووووو اک وووووووووووو-2

ا

ووووو  اایبهووووورالق ووووورئ ااا وووووة ااغووووولمی اا الق الح 
اأزل وووووووووووو  رافياکووووووووو اأئ   اضوووووووووووو ل اقوووووووووووـ

ا

 (1/352:ا1997)ئ.ک:ا بریزی،ا
کند، فرمانبردار است. کسی که بامدادان ها سفر میمن، برای کسی که در ناشناخته هایاین قافیه -1)ترجمه: 

های من از جنس مذکر هستند که راویان قافیه -2خواند. را با آواز میگردد، آنکند و شامگاهان برمیسفر می

 کنند(.های مختلف روایت میآن را در سرزمین
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ی است که شیطان خود را مذکر و شیطان دیگران را مؤنث این گفته مزرد، در جواب ابوالنجم العجل

 قلمداد کرده بود:

وووووووووووووو  ا وووووووووووووو القب ش  ااکوووووووووووووو باشوووووووووووووور   ا   اإنّ  
ا

ووووووووووووا ووووووووووووایأنی  وووووووووووواطرنی ه اثش  اثاش  وووووووووووو اطرنّ  اد ک 
ا

ا(103:ا1981) جفی،ا
پندارد را قرین مؤنث میتابد و و آنطافت و نرمی را برمیبر لچنین ذهنیت فرهنگی، گفتمان مبنی   

توان در مخالفت با محمد مندور و دعوت وی به شعر نجوا  کند. نمونه چنین ذهنیتی را میو تحقیر می

کاری که وصف کردند، همان )تخن  (گاه که او را به زنانگی ( مشاهده کرد، آن69تا: مندور، بیر.ک: )

-87: 1971 أمین،ر.ک: در مقابله با شعر تفعیله به سبب نرمی و نجوا بودن و زنانه بودن آن کردند )

ایی نداشته باشند و (. چنین امری باعث شد که زنان قدیم در عرصه شعر و شاعری جایگاه ویژه108

ای جز پرداخت، چارهشعر، فقط فحولی و مردانه باشد؛ تا جایی که اگر جنس مؤنث به سرودن شعر می

و همان طور که لیلی این که به زبان مردانه شعر بسراید نداشت، همان کاری که خنسا  انجام داد 

 گوید: خیلیه میالأ

اغلا  نوووووووورازلل ایوووووووولااا  ایوووووووونحوووووووو ال  ر-1
اإدلا صوووووةن اأک   ن ووووورا ف اث بکووووو الق ووووو-2
ااقووووونو  اأاصووووونافياِوووووةائ انی ووووور  کم-3

ا

القعیووووووورا وووووووو ک ئلای فووووووواةب ایوووووووایحلوووووووا
اجز وووووووووووور اا عوووووووووووووفمنرالقووووووووووووو  ر  ا ووووووووووووو ئل
ا ووووووووووونکماإدلا کووووووووووو القیووووووووووو ل  ا کووووووووووو ئل

ا

 (2/393: 1955بوتمام، ا)

ها است. او بر سر زبان ةشود، نام و آوازو غلام ما تا زمانی که پیر  سوارانی هستیم که بردهما اسب -1)ترجمه: 

افتند و به شمشیرها جدا شوند، شمشیرها به خاطر این جدایی به گریه می ةهایمان از قبضهر گاه دست -2

-ار شوید، زنان شما را به اسارت بردهسحرگان قبل از این که بید -3دهیم. همراهان خود بخشش و کرم یاد می

 ایم.(

مردانه است؛ تا جایی خود سراینده آن هم به  هیچ تفاوتی ندارد و کاملاً ،چنین شعری با شعر فحول

ر.ک: کرد. )این موضوع پی نبرده است، چرا که زبان و فرهنگ غالب، چنین زیرساختی را اقتضا می

 (40: 2005غذامی، 

 هازیرساخت ةکنندتهفرهنگ عامل دیک .2-2-2

کند. های رایج خود دفاع میفرهنگ دارای ابزارهایی است که با آن از زیرساخت غذامی، ةبه گفت

های فروانی در جهت های غالب در فرهنگ قدیم عرب بوده است. تلاشذکوریت یکی از زیرساخت

 بیشتراست. که  خصوص شعر عرب صورت گرفتههث در اجتماع و بجلوگیری از رشد زیرساخت مؤنّ
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طور غریزی از زیرساخت رایج حمایت کرده ریزی شده نبوده، اما بهو برنامهها گرچه خودآگاهانه آن

 (74همان: ر.ک: ) ضعف و پستی است. ،است با این اعتبار که فحولت، علو و بزرگی و أنوثت

ک گفتمان فرهنگی عنوان ییک موضوع شعری مطرح شود و یا به عنواننیث بهأنکته این که اگر ت

داد که مجزا از همدیگرند؛ فرهنگ رایج این اجازه را به شعرا می در نظر گرفته شود، دو مسئله کاملاً

در شعر خود از زنان و ناقه و... سخن به میان بیاورند، بلکه حتی قصائد خود را به صفات زنانه توصیف 

عنوان یک زیرساخت در شعر مطرح شود، با که تأنیث بهیف قوافی به عذرا . اما اینکنند؛ همچون توص

 مطرح است: پرسشآن به مخالفت پرداختند. اکنون دو 

 الف: چه عاملی باعث شده است که زیرساخت زبانی زنانه در شعر پنهان بماند؟

کرد؟ نیث در آن به گوش برسد، منع میب: چه چیزی زنان را از اینکه شعری بسرایند که صدای تأ

 .(76همان: ر.ک: )

عرب را  جامعةفرهنگ رایج در آورد. وی ابتدا دو خردههای متعددی میغذامی در پاسخ، نمونه 

 کند:بررسی می

 کنیز . فرهنگ زن اصیل/ فرهنگ2-2-3

در فرهنگ عربی، بین زنان اصیل و کنیزان، تمییز فراوانی وجود داشت. با وصف این که هر دو گروه 

الرشید بندی است که در دربار هاروننه در این باره، تقسیمبهترین نمویک احکام شرعی داشتند. 

که هر کدام نمونه و نماینده یک  ؛شویمصورت گرفته است. در این جا با سه دسته از زنان مواجه می

 شوند: خرده فرهنگ محسوب می

 عنوان نماینده زنان با اصالت. الرشید بهزبیده، زن هارون .الف

 ن. تودد، نماینده کنیزا .ب

-شمار مییزی بود، جمع بین این دو دسته بهجایی که دختر کنالرشید، ازآنعلیة، خواهر هارون .ج

 آمد.

دارند و آمد که خود را از همه چیز مصون مینماینده زنان اصیل و پاکدامن به حساب می «زبیده»

قدر و منزلت ایشان بیشتر دامنی و در پرده بودن مبالغه کنند، به همان اندازه هر چند در عفاف و پاک

کنیزی است که هر چند خود را به مردم از لحاظ مهارت جسدی و صوتی بیشتر  «تودد»شود. اما می

متفاوت وجود دارد؛  العمل کاملاًعرضه کند، از ارزش بیشتری برخوردار است. در این جا دو عکس

مصون داشتن خود از عموم که هر دو  خفا  وه کردن خود به عموم و مبالغه در امبالغه در اظهار و عرض
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ای عادی متفاوت و مجزا، مسأله شد. این دو زیرساخت کاملاًمقوله، برای هر دو دسته ارزش تلقی می

آمد که یک زن اصیل بخواهد خود را در بین مردم نمایان کند و شد، اما مشکل زمانی پیش میتلقی می

وی کنیزی نیست که مثل کنیزان با او برخورد شود و با شعر و یا صوت خود هنرنمایی کند؛ چرا که 

 (77: آورد. )همانفرهنگ غالب این امکان را برای او فراهم نمی

خواند، زد و آواز میگفت و دم از عشق میالرشید که شعر میعنوان مثال، علیة خواهر هارونبه

کرد؛ ، دیگر از آن استقبال نمیالرشید که طرفدار شعر و طرب بوددست به هنجارشکنی زده بود. هارون

داد که او، اجازه نمی ةها را برذیرد و فرهنگ درونی شدچرا که او قادر نبود تداخل زیرساخت

هنجارشکنی خواهرش را برذیرد و شاهد رفتاری باشد که در فرهنگش از اعمال کنیزان است. )ر.ک: 

 (.9/90تا: صفهانی، بیالا

ود داند، وجرشد و شکوفایی زیرساخت تأنیث می بازدارندةوامل را از عدیگر که غذامی آن ةنکت

وده است که عنوان یک موجود فرهنگی، پل ارتباط مردم با شاعر بروایت و راویان است. روایت به

شعر زنان  ،زمانی و مکانی منتقل و پاسدار فرهنگ عمومی بوده است. بنابراین اشعار را در طول فاصلة

های اند. نشانههاند در آن دخل و تصرف کردطور که خواستهبوده است و آنز تحت تصرف راویان نی

کند و راویان خود را از آن به تغافل زدند. زهیر فراوانی وجود دارد که به وجود زنان شاعر اشاره می

طور خنسا  دختری (. همان9/150شاعر بودند. )همان: بی سلمی دارای دو خواهر بود که هر دو ابن

(. این بدین معنا است که روایت یک عمل فرهنگی است که 317: 1969فروخ، ر.ک: داشت. ) شاعر

از طرف دیگر  های خود را بر راویان دیکته کرده است.فرهنگ غالب است و زیرساخت ةتحت سیطر

ها صورت گرفت؛ پس به ناچار باید بر حسب ذائقه عموم ن و جذب آنمخاطبا عمل روایت چون برای

 (. 81: 2005غذامی، ر.ک: ن یعنی ممانعت از هر شعر غیر فحولی و مذکر. )باشد؛ ای

 قصیده مؤنث رهایی شعر یا ذات شاعر  .2-2-4

بخشی  به آن آمده است؛ نظر عمومی بر آن است که شعر آزاد برای رهایی و نجات شعر عربی و حیات

زمان و سنتی نیامد؛ چرا که همبخشی به شعر عمودی اما غذامی معتقد است که شعر آزاد برای حیات

با ظهور شعر آزاد، شعر عربی درخششی دوباره پیدا کرده بود؛ وجود مدارس دیوان و اپولو و جماعت 

 ةکوفایی دوبارها شعرا  إحیا و بازگشت در مصر و شام و شعرا  عراق، باعث شها و قبل از آنرمانتیک

نقدی شده بود؛ شعر آزاد، بیشتر برای احیای  ها و موضوعات شعری و حتیزمینه شعر عربی در همة

و هم بدر شاکر سیاب، که ملائکه الآن زمان. هم نازک  معاصر بود تا احیای شعر شکوفا شدةشاعران 
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-تی و عمودی را در پیش میآمدند، اگر راه شعر سنّحساب میعنوان سردمدار شعر معاصر بههر دو به

-ران شعر عمودی که استعداد متمایزی از خود بروز نمیگرفتند، شعرایی عادی، همچون دیگر شاع

 (31شدند. )همان: ادند، محسوب مید

 های تأنیث شکستن زیرساخت/ نشانه. 2-2-5

پر واضح است اشعاری که در قالب مکتب رومانتیسم سروده شد، مقداری از آن هیبت و فخامت مردانه 

نرمی بگراید. از همان ن شعری تا حدودی بهاعث شد تا زباو فحولی زیرساخت شعری رایج کاست و ب

ملائکه وجود داشت که از میل درونی او نسبت به تغییر در شعر الهای پنهانی در نزد نازک ابتدا نشانه

داد، گویی وی در تعارض بین انقلاب جدید و ترس از آن وجود داشت. نازک ملائکه در خبر می

ا«شظریااائ ر »ین تعارض پرده برداشته است و در مقدمه دیوان م( از ا1962) «قضریاالقشع المخعرِ »کتاب 
 ،دهد. در اینجا شاعر به جرأتشجاعت و اراده بیشتری نسبت به این مسأله از خود نشان می  (1971)

گوید که قواعد و زبان دو چیز از هم کند و میتمام از رهایی بند قافیه و شکستن قواعد آن صحبت می

ت رود و آن ذکوریّی بر روی هر دو پای خود نایستاده است و بر روی یک پا راه میمتفاوتند. شعر عرب

ملائکه پیوسته به الفاظ  (8و7و5: 1971ملائکه، الکرده است. )ث استفاده نت است و از پای مؤنّو فحولیّ

غرور  ةشعر عمودی اشاره دارد و این حالت شعر را به اله کنندةمرده و قافیه واحد و یکنواختی کسل

نازک  (17همان: ر.ک: ید علیه آن قیام کرد. )کند که باهم قلمداد میکند و آن را بت و وَ توصیف می

شعری که همان ذات مؤنث  در دل الفاظ و احساسات سرکوب شدة جا به کشف معانی نهفتهدر این

منه دارد. کند. ذاتی که در فرهنگ و گفتمان شعر عمودی، زیرساخت مذکر بر آن هیاست، دعوت می

)زنده به گور  «اأ »و لزوم ظهور و بیان آن، « ذات و باطن»ملائکه از اصطلاحاتی چون الاستفاده نازک 

هایی از طرح زیرساخت جدیدی است که در گذشته سرکوب (، خود نشانه22-18کردن(، )همان: 

 (42: 2005م نداشته است. )غذامی، شده و راهی برای عرض اندا

ملائکه، دختر جوانی که بر حسب فرهنگ مثالی و فحولی، هم ناقص و النازک  غذامی معتقد است،

 قط و خنثیتنها ارزشی ساآمد، به همه اعلام کرد که ضعف و در حاشیه ماندن، نهشمار میهم ضعیف به

ملائکه دلایل  رزشی نوآور و مخترع باشد. لذا علیه زیرساخت غالب شورید.تواند ااست؛ بلکه می

 شمارد:زیرساخت عمودی شعر، چنین می  علیهد را انقلاب خو

 .سوی واقعیتمیل و گرایش به -

 .رسیدن به استقلال -
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 .های مثالی و دور از واقعیت گذشتهتنفر از نمونه -

: 2005، به نقل از غذامی، 44: 1965ملائکه، الترجیح معنا و مضمون بر شکل و هیکل قصیده ) -

42.) 

 عیلههای شعر تفویژگی. 2-2-6

و  توان آن را مشاهدهمیکند که در شعر عمودی ندو ویژگی را برای بیان شعر تفعیله بیان می ،غذامی

 مقابل آن وجود دارد: ةنقط

 حکایت و داستانی بودن شعر .2-2-6-1 

در  عنوان یک کارکرد شعریک ملائکه و هم سیاب، از حکایت به، هم نازاین عقده است کهغذامی بر

از نازک  «کولیرا» ةرا با موسیقی آزاد و آهنگین پیوند دادند. قصیدشعر آزاد استفاده کردند و آن

(، 1947حال، در زمان خود )رسید، اما درعیننظر میساده و معمولی به ملائکه، اگر چه در ابتدا متنی

اب، از حکایت و بر استفاده از موسیقی گیرا و جذشد؛ وی علاوهعری بزرگی محسوب میفتح ش

ورد را در این زمینه آخوبی بهره برده است. سیّاب بیشترین دستبه ،های دوگانه و متضادهمچنین دلالت

را به شکلی جدید بحثی جدید در شعر، رواج داد و آنعنوان مداشته است؛ وی استفاده از اسطوره را به

-که اوزان شعری عمودی، خشک و بیدر خدمت شعر درآورد و از همان آغاز این نکته را دریافت 

گیرند و او دهند و روحیه بلندپروازی را از او میاحساسند که شاعر را در یک چارچوب تنگ قرار می

های درونی شاعر راهی برای کشند که در نتیجه، درگیریرا در قفس تنگ عمود شعری، به بند می

 گوید: در این باره می اب(. سی48ّ: 2005)غذامی،  کنندفوران کردن پیدا نمی

اة یوووووووووووووفيالقغ  ووووووووووووو ال ةایجنووووووووووووورز -1
ا أکلوووووووو ا وووووووورافيا  وووووووو ااأشووووووووط -2

ا

اة ثأناأکلوووووووووو القصیووووووووووایتهلوووووووووو ا ووووووووووا
اة ثوووووووووووووولق کوووووووووووووو  القعناین فووووووووووووووایحلوووووووووووووو

ا

 (303:ا1971 ثرب،الق)ا

آورد که این قصیده را بسرایم، پس آن چه جان من در این کالبد جدید، بر سرم فریاد میجسم بی -1ترجمه: )

 شود( زنم تا زمانی که این فکر سرکش نرم و رامو خط می -2. نویسماست می در رگ و خونم

این فکر سرکش، همان زیرساخت جدید شعری است که راه خود را از طریق حکایت و اسطوره، پیدا 

 اب این همان اتاق جدید است: کرده است و برای سیّ

اة یوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ةایاغ  لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ا

االسووووووووووووع ،اأاسووووووووووووو ا ا وووووووووووو اقوووووووووووووبر ا
ا

ا)همرن(ا
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 تر است(کالبد جدید من از قبرم فراخه: ترجم)

 حزن .2-2-6-2

رفت که از خصوصیات آن قدرت، فردگرایی و شمار میهنگ شعر عمودی، فحل بودن ارزش بهدر فر 

داد، غیر واقعی های ساختگی را پرورش میذات برتر بود. بدون شک چنین زیرساختی که این ویژگی

عرِ فحولی شاعران ش رثا  در چارچوبشعرا  در توصیف  1گرانباوم کهگرا بود. تا جایی آرمان و کاملاً

داند. شود. و آن را فنی مخصوص زنان میدچار حیرت می –که خصوصیات متضاد با رثا داشت-

تحت تأثیر زیرساخت عمودی، هر آنچه وجدانی و انسانی و  گویی که وی (137: 1959)گرانباوم، 

آورد و شمار میی زنانه بهکند. او رثا  را فنّمیانسانی قلمداد غیر غیرمادی است، غیرفحولی و در نتیجه

  فنی زنانه این گفته که رثاگرانباوم از کند. منظور از مثال خنسا  برای اثبات دلیل خود استفاده می

اند؛ بلکه صفت زنانه بودن از آن لحاظ است که این فن مخصوص را زنان گفتهاست، این نیست که آن

جا که سخن از ( آن53: 2005لود ضمیر است. )غذامی، آت سرکوب شده و صدای پنهان و حزناحساسا

بینند حزن است، معنایی اساسی از معانی زندگی مدّ نظر است؛ معنایی که فحول خود را برتر از آن می

وقت دم از ضعف و سستی و ، مردی قوی و نیرومند است که هیچکه به آن برردازند. شاعر فحل

معنای معاصر آن، در فرهنگ و مردانگی است. حزن بهچه هست قوت ، هرزندهای وجدانی نمیستهخوا

کامل که  فحولی معنایی ندارد. در این نوع شعر، همیشه تطابق بین شکل قصیده وجود دارد؛ شکلی

 .یابدپیوسته است، این ویژگی شکلی در مضمون قصیده نیز انعکاس میهمدارای ترکیبی منظم و به

با به وجود آمدن نظام تفعیله، آن چارچوب منظم و محکم شعر عمودی در هم شکست و متناسب با 

 های رایج در شعر آزاد و یکیتغییر در شکل، مضمون نیز دچار دگرگونی شد و حزن، یکی از ارزش

صلا ا»ده گام بود. ملائکه در قصیرفت که با شکستن وزن همشمار میهای زنانگی )تأنیث( بهاز نشانه
ا    اقفوزن»که از سه بخش  «  ل   اللحزن»ا،«أغنث  ا صة  ا« الق   لء»ا تشکیل شده است، ابتدای  ،«لقزه  

 کند:قصیده را با این کلمات شروع می

ال  و لالقةئباقه،اقفصر  القیرفيالقشع ئا/اقفغلا المخ ه الق ر حافيا  اأئیجا/اد ال بینال  ثضالق رئ اأس لئالق ف جا/اإنیه
ا(.ا80:ا1967لا که،المخجرءاإقثنرا ر  ل ا ی الق  ائا/اإنیهاأهةأا  ا رءالقغةی ا/ا رح ئالاأناتج ح ها قضجثج.ا)

                                                                                                                                             
1  . gruenbaum 
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احساس و ظریف که در دریایی معطر آید، برای غلام بادلی که میدر را بر روی او بگشایید، برای پاکترجمه: )

را از برف به یغما برده است. او شادمانه به سوی ما  کند. غلامی که دارای پیشانی سفید است و سفیدیشنا می

 تر است، پس مواظب باشید که با همهمه و غوغا او را زخمی نکنید(. آید و از آب برکه آراممی

 شعری موضوع قصیده قرار گرفته است؛چیزی جز حزن نیست که در تجربه جدید  ،این غلام

گر شود، بیانمی آمیز روایتکه در فضایی حزن گرد در اشعار نازکحکایت مرگ خاموش زنی دوره

گردی که با کنند؛ زن دورههدفی زندگی میمرگ هر یک از زنان عراقی است که در پوچی و بی

بوتش در تنهایی زنی که تاو نه آهی بر لبان کسی نشسته است، مرگش نه رنگی از رخسار کسی پریده 

 شود: راهش باشد، به سرای نیستی منتقل می ةدرقای بکه نگاهی از پس پردهو غربت، بدون این

را   ا ا» اقی  ا  ته  اا ا  ج اش ره ا/ا ا   م ال   لب  انا   ا  ث  اأسی ایااا   ا ادهب تاا ایشو  الهرا ةٌّ یا/ا ا     اأسلرئ 
احلیالاا  لها/ا أا یاإقیالقن ثرن افيا عض ا  (2/195:ا2008لا که،المخ«.ا)للح   ااشج لا/اقللر   القلر  تا قلوةین 

که مکرر  در حالیمرگش را  ةو نه رنگی از رخساره پرید و نه لبانی به لرزش درآمد. درها قصترجمه: رفت، )

بیند، که میآه و افسوسی مسیر تابوت را تا آنجای کنار نرفت تا اهای هیچ پنجرهشود، نشنیدند. پردهروایت می

 (.نسیان پناه بردها، به دنبال کند. در یکی از گودال

 شعر فارسی ةهای زبانی در آین. زیرساخت2-3

 چه در آن تولیدآفریند و در نتیجه آنمردانه می یتاریخ و فرهنگ مردانه، ادبیات ،طور که گفته شدهمان

. شعر فارسی نیز در است رو در خدمت اهداف مردان و جنس مذکّ به طور ناخودآگاه مردانهشود، می

محور داشته است. زبان و زیرساخت غالب و مسلط در گفتمان همواره نگاهی نرینه ،یاتادب طول تاریخِ

 ،بینیم که در ادبیات فارسیکنیم، میوقتی درست دقت می»ستیز بوده است. شعری، مردسالار و زن

نمایشی  ،کنیم در حقیقتآن صحبت می ةتصویری واقعی از زنان به دست داده نشده است. آنچه دربار

ضور نداشته است و چون حضور نداشته است و قلم در نام زن است که هیچ جایی حجودی بهمو از

ها و تنها روایتاند؛ نهدست مردان بوده است، سیمای او را به هرگونه که پسند ایشان بوده، ترسیم کرده

ای جامعه اردمردانه است و ما میراث ،ی ما همهای تاریخی و فرهنگهای ادبی، بلکه روایتداستان

ر حکومت کرده است و به همین دلیل تاریخ و فرهنگی مذکر ساخته است. هستیم که در آن عقل مذکّ

مذهب نگریسته است،  سویه به فرهنگ، تاریخ ودر طول قرون و اعصار، سنت تفکر مردانه که یک

وزنه را به سود  ،اریکار گرفته و در موارد بسیدید مردانه به ةاحادیث هم زاویحتی در قرائت آیات و 

رنگ و در بعضی موارد کم ،ها و احادیث دینیخود سنگین کرده است. نقش زنان در این روایت
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مردان بوده، موجبات لازم را برای  ةذائق ةهایی که زاییدنمایینمایی و کوچکتاریک است. بزرگ

 (42: 1388)حسینی، «. هم کرده استتحقیر زنان در این دسته از آثار فرا

ای مثل زنان شاعردر ادبیات کلاسیک،  ملک خاتون، مهستی ، رابعه بلخی، جهانلقعین  اقطره ه

ها توجهی به نام آن خواننده ا اگرامّ که شعر را خیلی خوب می سرودند؛ اندگنجوی و... ظهور کرده 

ن به چشم ایی در آمردان است و هیچ احساس زنانه ةاین اشعار سرود د کهکن، احساس مینداشته باشد

 گوید: این رباعی از مهستی گنجوی که می ،عنوان نمونهبه خورد.نمی

 شووم بسووخت ةآتش بوزیود و جامو

 بوُدم کووه شموووع را بنشانوووم یبورپوا
 

 شووم بسووخت ةآتش بوزیود و جامو 

 آتش ز سور شمع همه مووم بسووخت
 

 (2: 1985، گنجوی) 

محور سالارانه از ادبیات ما، ادبیاتی مذکر و نرینهنکته است که نگاه مردد اینمؤیّاین رباعی، 

بزرگانی چون  ةدر سای ،ادبیات کلاسیک ةدوردر  پارسی شعر که ایگونه)فحولی( ساخته است. به

 و گفتمان زنانه زبان زن .کشد، فردوسی، مولانا، ناصر خسرو، نظامی و... نفس میحافظ، سعدی، خیام

بیانی مردانه آمیخته با نگاه و ا خودسانسوری شدیدی عجین شده و بو  محدود، تقلیدی و در این دوره

 است.

ها جستجو کرد. تصویری که باید در فرهنگ و محیط اجتماعی آن زماناین نابسامانی را تمام ةریش

 های زبانی مردانه است؛اختظالمانه و در خدمتِ زیرسفرهنگ از زنان آن دوره ارائه کرده است، 

آثار بزرگان شعر و ادب پارسی در  با نگاهی به بانی زنانه در آن در حاشیه قرار دارند.های ززیرساخت

 توان به این نکته پی برد.سادگی میکلاسیک، به ةدور

پلید شاهنامه است. بیشتر ابیاتی که در مذمت زنان در شاهنامه آمده  ةچهر ،زن کیکاووس ،سودابه

-گری و دسیسه، در مقابل شاه تظاهر میبا فتنهو است. سودابه های منفی ابیان رفتار و ویژگیاست، در 

گناه شناخته شود، که گناهکار از بیرای اینکند که سیاوش به ناپاکی قصد او را کرده است و شاه هم ب

 گوید:دهد که سیاوش از میان آتش بگذرد. فردوسی در این باره میدستور می

 کوووه او بووود مهتوور انجمووون یکسوو

 فتووار زن شوود بووه بووادبووه گ اوشیسوو
 

 کفووووون بهتووووور او را ز فرموووووان زن 

 کووه او ز مووادر نووزاد یخجسووته زنوو
 

 (171: 3، ج1373فردوسی، ) 

 گوید:در جای دیگر در داستان بیژن و منیژه می
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 سراسووور توووو را داسووووتان ومیوووبگو

 کوه گوور لووب بوودوزی ز بهوور گزنوود
 

 همداسووتان سوووگندو باشووی بووه وچوو 

 دزنووان را زبووان کووم بمانوود بووه بنوو
 

 (68 :5ج ،1373 ،فردوسی) 

کنندگی و اغفال گری، مکاریغالباً با صفات حیله در ادبیات عامه نیز تصویر زن کژ و کوژ است. زنان

باور و اعتقادات عامیانه استفاده کرده است، این  ها،ها، حکایتکه از قصه شوند. مولویصیف میتو

 خورد:ر از زنان در آثار او فراوان به چشم میتصوی

 چنوود بووا آدم بلوویس افسووانه کوورد

 اولووین خووون در جهووان ظلووم و داد

 ار او چیووره شوودیومکوور زن بوور کوو
 

 گاه خوردچون هوا گفتش بخور آن 

 ادووووور زن فتوووویل بهوابووووف قوووواز ک

 دیوره شووظ او تیوواف وعوووآب ص
 

 به بعد( 4469، بیت 6دفتر ، 1362، مولوی) 

دهد. تمامی اخلاق ستوده داند و آنان را در مقابل مردان قرار مییسعدی نیز مشورت با زنان را تباه م

-نصیب میدهد و زنان را از آن بیچون شجاعت، دلاوری، سخاوت و خردمندی را به مردان نسبت می

 (.3زنان بروشید )گلستان، حکایت ةداند: ای مردان بکوشید، یا جام

 و یا: 

 ینوویزن ب یدر موورد چووو بوود نگووه کنوو
 

 خواه دشومن بینویو نیکحق باطل  
 

 (55: شماره 1372، سعدی) 

کلی لفظ طورآورد. بهر میشماارد و آنان را در ردیف خادمان بهپندالعقل میخاقانی نیز زنان را ناقص

برد، قصد نکوهش و سرزنش و را به کار می لفظخاقانی بار منفی دارد و هر جا که این  ةزن در اندیش

 تحقیر دارد:

 پند حکیموان خوانودی خاقانی اگر

 ای خواجه به بند زن چرا درمانودی
 

 پس نام زنان را به زبان چون راندی 

 بووارگی افشوواندیچووو تخووم غوولام
 

 (738: 1368خاقانی، ) 

 گوید:کند، در مذمت زن خواستن چنین میکه در آن کسی را نصیحت می یاانوری در قطعه

 سوت کووه مووردکوم عیووالی سووعادتی

 توووه و غُووولمووورد را نیوووز بنووود تخ
 

 نوورود جووز بووه رأی خووویش بوودان  

 جهووان جووز عیووال گووران موودان بووه
 



 1400(، بهار 41 یاپی)پ 1شمارة  ازدهم،یة دور ،یقیتطب اتادبیّ نامةکاوش 54
 

 (702: 2ج  ،1372)انوری،  

تدریج شرایط با روی کار آمدن قاجار و آشنایی مردم ایران با حقوق فردی و اجتماعی خود، به

و  کردندخود پشت سر مردان حرکت می تغییر کرد. البته در این زمینه نیز زنان در رسیدن به حقوق

ایران در  ةمراتب کندتر از حرکت مردان بود. علت نیز آن بود که جامعخواهی آنان بهجریان آزادی

برای قبول را هنوز آمادگی لازم  –های اجتماعی با وجود حرکت مداوم به سمت آزادی -عصر قاجار

ی زن نیز به نوشتن هااندک نویسندهنداشت. اما دورانی که در آن اندک جامعه ةصحنورود زنان به

های زنی وجود داشتند چهل نیز نویسنده ةشود. گرچه تا پیش از دهچهل آغاز می ةروی آوردند، از ده

در دوره قاجار که زنی ادیب و صاحب قلم بود و به خاطر العین طاهره یا قرةمانند  –نوشتند که می

ها اما تعداد این نویسنده -دست نیست هایش چیزی درها و آزارهایی که دید، امروزه از نوشتهتعقیب

شمار است و از آن گذشته، نوشتن ایشان نیز به صورت یک امر اجتماعی پذیرفته شده، اندک و انگشت

 370نویسندگی در حدود  ة، در زمین1370-80 ةدر ده (26: 1385فیاض، ر.ک: شد. )شناخته نمی

پیشین(. عدة  ةنویسندگان زن دهبرابر  13) کنندزن شروع به انتشار نخستین اثر خود می ةنویسند

که فاصله خیلی کم شده است و شاخص  یایگونهنفر است. به 590نویسندگان مرد در این دورة زمانی 

برابر تقلیل یافته است. زنان چه در  5/1مقایسه تعداد نویسندگان مرد که پنج برابر نویسندگان زن بود، به 

پسند حضوری محسوس دارند. در واقع این قبیل آثار، رمان عامه ةرمان متعالی و چه در عرص ةعرص

ولانی؛ غصب ای بود بر فردیت زن، حضوری بود در قبال غیبتی طعصیانی بود علیه سکوت، تأیید تازه

کنون از آنِ مردان بوده است. از همین رو، این آثار بدیع از زنان را باید از نظر فضا و نقشی بود که تا

 (27همان: ر.ک: ) .ای دانستواجد اهمیت و ارزش ویژهنه همواره از نظر ادبی،  فرهنگی، اگر

تری نسبت به قبل شکل متفاوتشعر فارسی معاصر، تحولی در نگرش به زن به وجود آورد و او را به

، برای زن احترام خاصی هاآنبرخوردار است؛  ایبه تصویر کشید. زن در شعر معاصر از توجه ویژه

کنند و نگاهی توأم با جنسی تعریف می ةهایی غیر از عرصها و نقشد. شاعران، زن را در جایگاهانقائل

ارزش نیست، بلکه همراه و دیگر موجودی بی ،دهند. زن در این اشعارکرامت به وی در شعر ارائه می

 همگامی برای مرد است.

 ةشعری دارای سبک و شیوزبان نظر معاصر است که از  ةشاعران دور فروغ فرخزاد، یکی از

گر احساسات عمدتاً شامل اشعاری است که بیان ،او نخستینمخصوص خویش برخوردار است. اشعار 

پرده به بیان احساسات شاعر پروا و بیهایی هستند که بیاین اشعار، عاشقانه ةسطحی شاعر است. عمد
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ان زن، پیش از فروغ قه بود. شعر شاعرسابتا آن روزگار در ادبیات ایران بی و چنین امری پردازندمی

و  خیال اشعار آنان در واقع تلفیقی از صور ؛توان از شعر شاعران مرد تشخیص دادسختی میفرخزاد را به

ایران از احساسات  گرچه شعر زنان شاعر در طول تاریخ ادبیاتو  هاستهای رایج ادبی دوران آنسنت

ساسات به قدری در لفّافه تعبیرات و صور خیال رایج شعری در هم بهره نیست، اما این احرقیق زنانه بی

کند. ها به یک مرد هم غیر طبیعی جلوه نمینباشد، نسبت آن آن معلوم ةسرایند اند که اگرپیچیده شده

این  ،زیرساخت زبانی مردانه و سیطرة شرایط محیطی ،اوضاع و احوال اجتماعی ایران قدیم ،در واقع

اد که تمایلات خود را با آن صراحت و بی پروایی که در شعر فروغ فرخزاد متجلی داجازه را نمی

 (9: 1381 خلیفه بناروانی:)است، بیان کنند. 

یعنی  ،تی است که او به زن داده است. زنفارسی، هویّ  معاصر فروغ در شعر ةدید نو و نگاه زنان

نتیجه استقلال فردی دارد. این تصویر،  ای که جسم، روح، زبان، احساس، اندیشه و درانسان، آفریده

مقابل تصویر پیشین زن در فرهنگ این سرزمین است، تصویری که به رویا بیشتر مانده بود تا به  ةنقط

حضور زن در بیشتر آثار  .گونه زیسته بودها رازواقعیت و در حجابی از خیال و عشق و تحقیر، قرن

 در نهان او، حقیقی حیات و است وفاییبی و کرانگیزه عشق، هوس، شهوت، نابکاری، م ،ادبی

 در بار نخستین زن، واقعی ةچهر معاصر، شعر در اما. است آمیخته بیداد به واقعیت، و انصاف دوردست

گویی درونی و آنکه خود بخواهد، ادبیات زنانه را پی ریخت و با تکغ تصویر شد و بیفرو شعر

 (12: 1383، در شعر معنا بخشید. )کراچیجهان فردی خود را  ،ذهنیت و زبان زنانه

کند. او در شعر مرد را در شعر خود مطرح می –زن  ةفروغ اولین شاعری است که تحلیل دوگان

له، توجه فروغ را به زنانگی مسأگوید. این ای است که از تمناهای خود میهمان قطب زنانه ،خود

نوع رساند. به اثبات می معنایی اشعار او در سطحرا خویش از بعد جنسی و عاطفی و تأثیر جنسیت 

دارد که این هر مخاطبی را بر آن می ،ها و کاربرد آن در دید اولبسامد برخی واژه ،های فروغنوشته

ها زنی که در چهار دیوار اسارت خانگی در برابر سنت .ا بدهد که شاعر این قطعات زن استاحتمال ر

 کشد:و وضعیت نابسامان زنان عصر خویش را به تصویر می دایستو اخلاقیات معمول خانوادگی می

 بود/ یایکردهره گم / پریشان مرغِکشان رفتسحرگاهی زنی دامن/ ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت»

 (26: 1380)فرخزاد، «. آشیان رفت که زار و خسته سوی
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سازد که می آشکاربا جسارتی که خاص اوست، تنها احساسات و تمایلات غریزی خود را  فروغ

و در آثار پیشینیان به چشم  هم از نظر تصویر و هم از لحاظ فکر و محتوا، خاص اوست ،توان گفتمی

 خوانیم: از دفتر شعر اسیر می «شب هوس» مثلاً در شعر .خوردنمی

خواهمش که بفشردم بر خویش/ بر خویش بفشرد من شیدا را/ بر سرشار/ از تمامی خود سرشار/ می»

لای گردن و موهایم/ گردش کند نسیم را/ در لابه آن بازوان گرم و توانا پیچد سخت/تیم بیچد، هس

خاکسترم بماند در بستر/ به همهمه در گیرد/  / در گیردمهای سرکش بازیگر/ هایش/ چون شعلهنفس

 (.54)همان:  «... ها را/های پر شررش جویم/ لذت آتشین هوسدر بوسه

ها زنانه است که در طی قرن ةشدکند، احساسات سرکوبجلب توجه می ،آنچه در این ابیات

های زبانی زنانه در این گونه ابیات کند. زیرساختخفتگی در پستوی گفتمان غالب مردانه، طغیان می

ات کلاسیک هیچ اثری های شعری ادبیدر اینجا، از ابیات حکیمانه و محکم غول اند، نه منفعل.فاعل

 زند.ل و آخر را میحرف اوّ نیست و احساس

تر و های زبانی پرشتابل در زیرساختچه بیشتر به عصر حاضر نزدیک شویم، سیر تحوّهر

تنها های فعالیت بشری به وجود آمده است، دیگر نهعرصه ةتر است. با پیشرفتی که در هممحسوس

ها استقبال به ده؛ بلکه از آنهای زبانی زنانه نبورشد و شکوفایی زیرساخت ةفرهنگ مانع و بازدارند

زنند، که حتی شاعران مرد نیز از احساسات زنانه دم می له استمسأهمین عمل آورده است. تحت تأثیر 

بینند. به تر میپردازند و زبان خود را به زبان زنان، بیش از گذشته نزدیکها میبه تشریح شخصیت آن

پردازند و حتی از عنوان معشوق خویش میایش همسر بهخود، به ست شعرعنوان نمونه، شاعران مرد در 

 ایگونهان به هنگام توصیف معشوق خود، بهها تردیدی ندارند. برخلاف گذشته که شاعرذکر نام آن

کرد که شاعر در حال توصیف همسر خویش است؛ بلکه کردند که مخاطب هرگز تصور نمیعمل می

 ةشدند. اما در سایبا شاعر در توصیفات وی شریک میگرفتند و یک معشوق خیالی را در نظر می

گیرد، نگاه شاعر به زن، دیگر رمانتیک صرف و گشایش فرهنگی، معشوق رنگ واقعی به خود می

کند تا ستاید و برای مخاطب توصیف میاش میحقیقت وجودی ةانفعالی نیست؛ بلکه وی را با هم

پور و حسین منزوی در این زمینه لو، نیما، قیصر امینارزش وی را به تصویر بکشد. شاعرانی مثل شام

اند و جایگاه والایی را که زنانشان در زندگیشان پیشتازند و با دیدی ارزشی به همسران خود نگاه کرده

 اند.دارند، به تصویر کشیده
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شاعر  کهجادارد، تا آن ایعنوان نمونه، ستایش همسر در مقام معشوق، در شعر شاملو نمود ویژهبه

و در آن، تنها به ستایش از آیدا و توصیف ابعاد سراید میرا  «آیدا در آیینه»ام شعری به ن ةمجموع

 :پردازدمیگوناگون وجودیِ وی 

نیازم بی /دمِ همة ستارگانخورشیدی که از سریده /ستزیبایی تو لنگری /میان خورشیدهای همیشه»

روزنِ / شبِ بیای کرد/ بدانسان که کنونممهر جامه/ از / نگاهت/ شکست عریانی روحِ مراکندمی

.. .ماید که کنایتی طنزآلود بوده است/ و چشمانت با من گفتند/ که فردا/ روز دیگریست/ چنان نهرگز

 (.453-454: 1387)شاملو،  «آیدا فسخ عزیمتِ جاودانه بود/

د و زیبایی او را به طرز ی داراپور هم همسر در جایگاه معشوق، تجلّی ویژهقیصر امین شعردر 

 کشد:به تصویر می ایهنرمندانه

 ای از بوهشت بواز دری پویش چشوم تووووو          

 انودگران چین همه انگوار خوانودهصورت

 جوز                   چیزی نداشتم کووه کنم پیشوکش، بوه
 

 است حور و پری پیش چشم توو ایافسانه 

 م تووووشناسی نظووووری پیش چشزیوووبوووا

 دیووان شعوووور موختصری پیش چشم تووو
 

 (47: 1387پور، )امین 

 گیرینتیجه. 3
منشأ ایجاد عامل جنسیّت در زبان گفتاری و نوشتاری افراد، قراردادی،  غذامی بر این باور است که

 زبان شعری در هر دو ادب،، از سوی دیگر؛ فرهنگی است  -شناختی و اجتماعیروان -شناختیزیست

پذیری جنسیت در ادبیات جامعههای غالب فرهنگی و اجتماعی است و تتحت تأثیر زیرساخ

های زنانه در شعر فارسی و عربی را فراهم آورده تحقیر و در حاشیه ماندن ویژگی ةکلاسیک، زمین

 است. 

و خواهی های بیداریزمان با نهضتسرنوشت زن در شعر معاصر فارسی و عربی هم افزون بر این،

زنان، نگرشی نوین  ةتی رایج دربارل شد. در این عصر، به موازات تفکر سنّتا حدودی متحوّ ،دتجدّ

تحت تأثیر ارتباط با جوامع غربی و نفوذ فرهنگ و تمدن اروپایی پدید آمد و در قالب انتقادهای 

دو ادب های متعارض زبانی در هر زیرساختاز وضعیت زنان در شعر تجلی یافت همچنین  اجتماعی

سیر تکاملی شبیه به هم را گذراندند؛ بدین معنا که از ابتدا تا دوران معاصر، زیرساخت زبانی غالب در 

محور بوده است و با آمدن دوران معاصر، این زیرساخت غالب و مردانه جای خود را شعر مردانه و نرینه

 و زنانگی در شعر است. های تأنیث دهد که همان ویژگیپذیر میو انعطاف به زبانی ملایم
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 هانوشت. پی4
 .است نظرصاحب زبان، و زن فرهنگی، نقد هایاستاد نظریه و نقد و در زمینه (1)

جمع فحل؛ جنس نر و قوی در تمام حیوانات، ناقدان قدیم به شاعرانی که نسبت به رقیبان خوود شواعرتر بودنود و  یحس برتر (2)

. اسوت نهواده نوام «طبصورتا وو لالقشوع ء» را خوود کتواب جحموی سولامابن مثال عنوان به. ندگفتمی فحل کردند،می غلبه هابر آن

 .« و » یماده: «لق سثطا عجم». ک.ر
مربووط  یلغوو یجا، به گفتماننیدر ا ثینأبلکه ت ست؛یاعمال زنانه ن ایشعر مؤنث و  ایجا محصور در جنس مؤنث و نیدر ا ثیتأن (3)

 ریطوور کوه توذکهموان افتود،یاتفواق مو زیوزنانوه اسوت و از جانوب موردان ن هواییژگیو و یهنگفر رساختیز یکه دارا شودیم

کوه گفتموان مردانوه را  یزنوان اری. چوه بسودهودیجانب زنان و هم از جانب مردان رخ مو زاست که هم ا گرید یفرهنگ رساختیز

 .کار بردندزنانه را به یکه گفتمان ابداع یمردان اریکردند و چه بس تیتقو
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 محک م  صرق ا

 بياالق رئس (   افيال  بالمخصرئنا)ل   ینالقع ا
ا60-37.ا،اِص1442ئ ث اا(،41)ا1،القعة اللحر ی ا ش  ئلز ،الق  ن اجر ع ا

ااالقع بيایلق رئساشع لقایلمخ ک  ااالمخؤنی  ا ا یااِ لعال نی ر القفغ اا ثلقلنشئ اللإجلمر 
ا( یلسرسا  ق ا بةاللهاغ ل  القنصةای) ف

ا1پ النیهای ف
 ، ایرانکرمانشاه،  راکی جامعة، و العلوم الإنسانیةب ادالآ، کلیّّة آدابهاعربیة و خریّج في مرحلة الدکتوراه، فرع اللّغة ال

ا2 مثسفای ف
 ، ایران، کرمانشاهراکی جامعة، و العلوم الإنسانیة الآداب، کلیّّة یّة وآدابهافي قسم اللّغة العرب أستاذ

ا3انیةاینی  ئجازا
ا، کرمانشاه، ایرانراکی جامعة، و العلوم الإنسانیة الآداب، کلیّّة یّة وآدابهافي قسم اللّغة العرب أستاذ

ا4همتيائیاشـ ا
ا، کرمانشاه، ایرانراکی جامعة، و العلوم الإنسانیة الآداب، کلیّّة یّة وآدابهافي قسم اللّغة العربمشار   أستاذ

 26/03/1441 لقصب ل:  11/03/1438القِ  ل:

االمخفت ص
 زالیننهنذا، ا یخننر لسنسنان. علننآ ةینو المعنو  ةیننو ثقنافي ککننع أعمنال  الفکر  یالإنسننان و لنه هنندف و منظنور اجتمنناع ةایندوره بطنرق تتلفننة في ح یؤدیننالأدب کفنن  

للغة والثقافة.وا ةیتأثرها من مقولة الجنس شاهدیأن  کنیمتحدث في المجتمع. بإستعانة دراسة آداب الأمم  یبالتحول مع التحوات الت بیاص  
 ةیننلیتمّ دراسننته بالأسننلوب التحل یهننذا المقننال الننذ هنندفی. ةیننموقننف غننذامي النقد قیننالفارسنني والعننربي، ةننرورة دراسننة وتطب ینن الأدبنن ینبنن ةیر مواقننف المشنناکة الکثنن تلننزم

سنناحة صننراعن الأنسنناق هننذه الدراسننة أنش الشننعر العننربي والفارسنني کننااز ابتننداء   یّن تبنن .یمننن الموقننف الأخننر  ینالأدبنن ینللالتقنناء واارتقنناء بنن یامننرا تننذکریأن  ة،یفیوالتوصنن
حلقننة مفقننودة  ثینتکنون لغننة الت ن ة،یننوفي هنذه المرحلننة الفحول بننا  یخمسننة عشننر قنرون تقر  یمند ینالمننذکرة في کنلا الأدبنن ةیننالمننذکرة والمؤنثنة و تننتحکّم الأنسناق اللغو  ةیناللغو 
و صننلة الشننرق  نیقننرن العشننر  ةیننالشننعر. مننع بدا ین سناکدا  فننکننا  یخطنناب ذکننور  منننةیمننن الشنناعرات قلنن شننعرا  مننذکرا  تحنن  ه عیالشننعر. و عننندما عهننر عنندد ةنن  یفن

. ةیننافوالثق ةیننجتماعالمننرأءة بکانهننا وبالتنناک مشننارکتها أکثننر فنن کثر مننن قبننع في نشننا ات اا یمناسننبة لننوع ةیننالعمننع، تننوفرّ خلف ةیننوحر  ةیننبالغننرب و تعننرّف بکاتبننه الأدب
و تکننون أکثنر انفعناا مننن قبنع. تعنندّ  وننةینوثنة و اللالأوتتجنه وننو  ةینسنناق المؤنثنة، تقلنّع مننن فخامنة لغنة الشننعر ة في شنعر المعاصنر و بالتنناک غلبنة الأبسنبب مشنارکة المننرأ

 .ةینثو الأ سهمیحاسأعن  ا  یالمؤنثة في الشعر و عبّرتا واع ةیأنساق الثقاف یلاککة و فرو  فرخزاد من موسسالمازک  

 .المذکرة والمؤنثة ةیشعر العربي والفارسي، أنساق اللغو ال ي،النقد الثقافي، عبدالله غذام :لمخ   لتالق   ث ث 

                                                                                                                                             
  parvaneh.ali2@gmail.com                                                                       للکاتب المسؤول: . العنوان الإلکاوني1
 salimi1390@yahoo.com                    :       عنوان الإلکاونيال. 2
  t_zinivand56@yahoo.com                    العنوان الإلکاوني: .3

 sh.hemati@yahoo.com           العنوان الإلکاوني:. 4

https://jccl.razi.ac.ir/

